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Abstract
Nahj al-Balagha, which is derived from both transcendent wisdom and historical engagement 
with its audience, is rich with implicit meanings. The qualitative analysis of interactive 
metadiscourse seeks to bridge the historical gap between text and reader to uncover deeper 
meanings. Imam Ali’s audience, addressed across various historical contexts, has been 
influenced by his words, often expressed through figurative or metaphorical language. These 
expressions sometimes serve to encourage comprehension, while at other times, they are 
deliberately employed to inspire and instill purposed motivation aligning with the pedagogical 
role of the Imam in the society. A structural analysis of the sermons in Nahj al-Balagha reveals 
their connection to doctrinal, political, and cultural currents, with certain words and phrases 
functioning as catalysts for collective action. This study, utilizing an analytical metadiscourse 
approach, explores Imam Ali’s rhetorical strategies for motivation, particularly in relation to 
audience education. Additionally, by conducting a comparative linguistic analysis within the 
sermons, the research aims to shed light on the communicative environment shaping these 
motivational elements. 
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چکیده

نهج‏البلاغـه برگرفتـه از حکمـت و حقیقـت متعالـی از یک‏سـو و مخاطـب عینـی جـاری در 

، سرشار از معانی نهفته است. روش تحلیل کیفی در فراگفتمان تعاملی  تاریخ از سوی دیگر

با کاسـتن فاصله تاریخی میان متن و خواننده، می‏کوشـد به کشـف معنا برسـد. مخاطبان 

حضـرت در شـرایط مختلـف تاریخـی مورد خطاب قرار گرفته‏اند و همـواره در کلام حضرت 

آثـار مختلـف بـر روی آنـان در قالـب واژگان کنایـی یـا تمثیلـی اهمیـت داشـته اسـت. ایـن 

واژگان گاه به ترغیب و تشـویق فهم مخاطب یاری می‏رسـانند و گاه انگیزه‏سـازی هدفمند 

با نقش تربیتی امام جامعه پیوند خورده اسـت. بررسـی سـاختاری خطبه‏ها در نهج‏البلاغه 

بـا شـناخت جریان‏هـای اعتقـادی، سیاسـی، فرهنگـی همـراه اسـت و برخـی از کلمـات و 

جمله‏های حضرت نقش القای پیشران‏های حرکتی را بین مردم به عهده دارد. این پژوهش 

با نظر به روش تحلیلی فراگفتمان، می‏کوشـد کلام حضرت را در چگونگی کاربسـت ایجاد 

انگیزه با تمرکز تربیتی مخاطب بررسـی کند؛ همچنین می‏کوشـد در بسـتر متن خطبه‏های 

نهج‏البلاغه با مقایسه تطبیقی لغات، به فضای کلامی حضرت در این موضوع اشاره کند.

کلیدواژه‏ها: نهج‏البلاغه، گفتمان فراتعاملی، انگیزه‏سازی، کشف معنا.
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مقدهم

پویایی جامعه در مسـیر حرکت کمالی خود به عنصر مهمی به نام انگیزه نیاز دارد. انگیزه 

همـواره مفاهیـم آرمانـی انسـان، دیـن و اجتمـاع را زنـده نگـه مـی‏دارد و قـوه رانـش در مسـیر 

الگو‏های ساخته‏شـدۀ نهادهای حاکمیتی اسـت. انگیزه‏ها در منظر حاکم جامعه همواره 

، کسـب امنیت روانی برای جامعـه و حاکم ایجاد  بایـد تجدیدحیـات یابنـد و از ایـن رهگذر

گواری‏هـای پیش‏روی جامعه بتـوان آرای مردمی را با حکومت هموار  گـردد تـا در حـوادث و نا

کرد. از طرفی وظیفه حاکمیتی حاکم، رشد اجتماعی و معنوی جامعه است که این حاکم 

ع( باشد، رشد شخصی معنوی افراد جامعه نیز مورد توجه قرار  وقتی حضرت امیرالمؤمنین )

می‏گیـرد و تجلـی صفـات عُلـوی در بینـش عَلـوی بـرای حاکم ضمـان‏آوری اخلاقـی را نیز به 

همراه دارد. حضرت باید در مسـیر ارتقا و رشـد معنوی یکایک افراد جامعه، سـرمایه‏گذاری 

اجتماعی برای دفع شرارت دشمنان خارجی را نیز داشته باشد. نهج‏البلاغه مهم‏ترین منبع 

شناخت‏شناسی انگیزشی برای مردمان آن دوره است که حضرت می‏کوشیدند با شیوه‏ها 

و روش‏های گوناگون تشـخص فردی را با شـئون اجتماعی و حاکمیتی افراد تطبیق دهند و 

کمیتی و اجتماعی در مسیر توحید بدل کند. روش‏های ورود حضرت  آن را به کارکردی حا

بـه ایجـاد انگیزش‏هـای اجتماعـی، نشـان از هنرمنـدی ایشـان در مهـارت اسـتفاده از علـوم 

مختلفی چون جامعه‏شناسی، روان‏شناسی و سیاست دارد. منظر فراتعاملی به طور ویژه به 

تأثیرگذاری متن بر مخاطب خود می‏پردازد. در این پژوهش، کیفیت انگیزش در این روش 

مطالعه شده است و می‏کوشد طبق الگوی نظریه هایلند این موضوع بررسی گردد.

بیم ناسئهل

شناخت کلام مولی‏الموحدین همواره دارای جذابیت معنایی است و بیان مواعظ حکمی 

یخی از الزامات این کلام است. مفاهیم کلام حضرت همواره نیاز به تبیین و بررسی در  و تار
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، دقت به چرایی و تأثیر بار معنایی  بستر معرفتی زمان خود را دارد. یکی از نکات چشمگیر

لغـات در تشـبیهات کلامـی حضـرت در خطابه‏هـای مناسـبتی مختلـف اسـت کـه نیـاز بـه 

شناخت مخاطب و بررسی روحیات اجتماعی آنان دارد. حضرت در مقام حاکم و شارع، 

هر جمله‏ای را که بیان می‏کند، خالی از مقصود و مراد جدی نیست که ویژگی شرط صادق 

و مصدق‏بودن کلام ایشان همراه با ابدیتی جاودان است؛ از‏این‏رو کنش یا واکنش حضرت 

در انگیزش‏هـای تشـویقی و تنبیهـی مشـاهده می‏شـود کـه چگونـه مردمـان تحـت حکومـت 

ایشـان در پی دسـتورهای حضرت به چه میزان اطاعت امر داشـته‏اند یا روی‏گردان از فرمان 

حکومتـی امـام بوده‏انـد. امـام بـا بیـان لغاتی با مفهـوم کنایات عرفی می‏کوشـد انگیزش کافی 

به عنوان محرک و کنشـگر ایجاد کند تا از بسـتر این واکنش بتواند با کار تشـویقی و تربیتی 

بـا هجـوم دشـمنان و خطـرات آنـان مقابلـه نمایـد و حـوزه حکومـت اسالمی را از آفـات دور 

بـدارد. گفتنـی اسـت خطـاب حضرت، خیر مطلق اسـت و به‏یقین تمامیت صالح فردی و 

اجتماعی افراد در آن منظور شده است؛ اما امام با قدرت و صلابت فصاحت و بلاغت خود 

کاستی مخاطبین را جبران می‏کند. این پژوهش می‏کوشد به بازنمایی کنشگری مخاطب در 

گفتمان نهج‏البلاغه بپردازد و با شیوه گفتمان فراتعاملی به چگونگی و اثرات کلام حضرت 

اشاره کند.

مهایت و ضوررتنا جام پژهوش

کـه  گفتمـان فراتعاملـی از رویکردهـای جدیـد موردتوجـه در سـاحت علـوم انسـانی اسـت 

به‏تازگی محققان با این رویکرد به متون مختلف دینی پرداخته‏اند و توانسته‏اند به توضیح 

فرایندهـای مختلـف مفهـوم روی آورنـد و بـه تولیـد علـم در ایـن عرصـه کمـک کننـد. هایلند 

مهم‏تریـن شـخص و صاحـب ایـن نظریه اسـت که توانسـت در گفتمان‏سـازی اجتماعی به 

بازسازی شرایط انعقاد مفهوم یا گفتار دست یابد. متن نهج‏البلاغه با توجه به برداشت‏های 
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مختلف، مسـتعد برون‏سـپاری معنا در موضوعات مختلف اسـت. انگیزه‏سـازی حضرت 

کـه امـروزه بـه  در خطابه‏هـا و شـناخت مخاطبـان آن یکـی از مهم‏تریـن بحث‏هایـی اسـت 

فضاسازی رسانه‏ای و واقع‏نمایی این حقیقت جاوید کمک می‏کند. این پژوهش با قیاس 

لغات مختلف به انگیزش‏های تولیدشده و آثار تربیتی در گام بعدی می‏پردازد و می‏کوشد 

تا با رویکرد مسئله‏محور و زدون غبار از حلقه‏های مفقود این دوره توجه کند. 

پیشیم هنوضوع

ع( است که در موضوعات  نهج‏البلاغه کتاب گران‏سنگی از بیانات امیر بیان حضرت علی )

گرفتـه اسـت. واژه انگیـزش در آیـات و روایـات در  و حیطه‏هـای مختلفـی مـورد بررسـی قـرار 

پژوهش‏هـای مختلفـی بررسـی شـده اسـت؛ از جملـه »نقـش هیجان‏هـای حـب و بغـض در 

انگیـزش اخلاقـی طبـق آیـات و روایـات« )رحیمی و عبدالهـی، 1400هـ.ش(، »بررسـی تطبیقی 

ابعاد انگیزش اخلاقی در اندیشه علامه طباطبایی و فینیس« )دهقان، 1396هـ.ش( و »منابع 

« )کاویانی و کریمی،  انگیزش اخلاقی با رویکرد تطبیقی بین دیدگاه علامه طباطبایی و مازلو

1390هــ.ش(. موضـوع فـرا تعاملـی و نظریـه هایلنـد نیـز در مقـالات »تحلیـل فراگفتمان‏هـای 

تعاملی در خطبه‏های نهج‏البلاغه« )حسینی و زارعی‏فرد، 1399هـ.ش(، »بررسی نشانگرهای 

فراگفتمان تعاملی در قرآن« )شیخ سنگ تجن، 1399هـ.ش( و »تحلیل مقالات نقد کتاب‏های 

زبان‏شناسی ایران بر اساس الگوی فراگفتمان هایلند« )فامیان، 1393هـ.ش( و همچنین در 

موضـوع مخاطـب بـا مقالاتـی ماننـد »روش‏های اقنـاع مخاطـب در نهج‏البلاغه« )امیـر کاوه و 

ع( در نهج‏البلاغـه«  اسالمی، 1395هــ.ش(، »اصـول مخاطب‏شناسـی از دیـدگاه امـام علـی )

، حصومی و دیگران،  )فرضی شوب، 1393هـ.ش( و »اقناع مخاطب در نهج‏البلاغه« )کرم‏پور

1393هــ.ش( مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. ایـن پژوهش با رویکرد کشـف معنا و با اسـتفاده از 

، سعی در تبیین گفتمان تعاملی در انگیزه‏های تربیتی حکومتی دارد.  پژوهش‏های دیگر
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روشت حقیق

ایـن پژوهـش بـا روش کتابخانـه‏ای و اسـنادی انجام شـده اسـت؛ همچنیـن رویکرد تطبیقی 

واژگانی در این پژوهش به دنبال یافتن معنا در موضوع بحث است.

ی یاه‏هتفاپژهوش

در این مبحث به تعریف برخی اصطلاحات دخیل در موضوع پژوهش پرداخته می‏شود تا 

در کاربرد‏های مقاله مختلف مورد فهم قرار گیرد.

رعتیفنا گیزه 

انگیزه را این‏‏گونه معنا کرده‏اند: »آمادگی یا گرایش درونی بالقوه برای پاسخ‏دادن به موقعیت 

یـا محـرک خـاص بیرونـی، از بین موقعیت‏ها و محرک‏های مختلف موجود را می‏توان انگیزه 

، 1383هـ.ش، ص 103(. همچنین در تعریف انگیزه آورده شده است: »عامل  نامید« )شاملو

درونـی به‏وجودآورنـده بـوده و در لغـت بـه معنـای آنچـه کـه کسـی را بـه کاری برانگیـزد، آمـده 

اسـت و انگیزه با انگیزش غالباً به صورت مترادف به کار می‏روند« )حکمتی، 1396هـ.ش، 

ص17(. در تقسیم‏بندی موضوع »این تعاریف به سه نتیجه منتهی می‏شود: الف( تجزیه و 

تحلیل انگیزش باید به عواملی که فعالیت‏های فرد را بر‏می‏انگیزد تمرکز کند؛ ب( انگیزش 

 ، فرایندگراست و به انتخاب، جهت و هدف توجه دارد؛ ج( انگیزش بر چگونگی آغاز رفتار

تـداوم یـا توقـف آن توجـه دارد و بیانگـر آن اسـت کـه فـردِ دارای انگیـزه چـه نـوع واکنـش عینی 

نشـان می‏دهـد« )رضاییـان، 1384هــ.ش، ص 38(. در بیـان تنـوع انگیزه‏هـا »ممکن اسـت به 

شکل‏های بسیار منفی، شدید، قوی، ضعیف، نارسا، متغیر و یا در کشمکش با انگیزه‏های 

دیگر پیش آید. یک انگیزه ممکن است در حد سیراب‏نشدنی قوی باشد و یا ممکن است 
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آن‏قـدر ضعیـف باشـد کـه بی‏حرکتـی، سـکون و بی‏دفاعـی ایجاد کنـد. مهم‏ترین اختالل در 

انگیزه، تعارض اسـت. تعارض یا کشـمکش روانی در انسـان به چند صورت تجلی می‏کند 

...« )کاوندی، 1393هـ.ش(.

گیلماعت نامتف ارف

واژه فراگفتمـان )metadiscourse( را نخسـتین بـار هریـس )Harris( مطـرح کـرد کـه بـه تالش 

نویسـنده یـا گوینـده بـرای درک بهتـر متـن مربـوط می‏شـود )شـیخ سـنگ‏تجن، 1399هــ.ش(. 

»فراگفتمان« به عناصر زبان‏شناختی خود اندیشیده‏ای اطلاق می‏شود که برای تبادل معنا 

در متن، کمک به نویسنده در بیان نگرش و لحاظ کردن خواننده به عنوان عنصری از یک 

.)Hyland,2005) جامعه خاص به کار می‏رود

تحلیل گ نامتف

تحلیـل گفتمـان بـه طـور کلـی در دو سـطح عـام بـه کار مـی‏رود؛ گرایـش اول، تحلیل گفتمان 

در زبان‏شناسی است که در دسته‏بنــدی سـه‏گانــۀ ســاختارگرا، نقش‏گرا و انتقادی در کانون 

پژوهش قرار می‏گیرد. سـطح دیگـر اسـتفاده از تحلیـل گفتمـان در فلسـفۀ سیاسی ـ اجتماعی 

است. بنیان‏های فکری تحلیل گفتمان فراتر از تحلیل متن یا نوشتار یـا تحلیـل گفتـار اسـت. 

گفتمـان، مجموعـه‏ای از گزاره‏هایـی اسـت کـه یـک مفهـوم کلـی را دربـر می‏گیــرد. در تحلیـل 

، ارتباط‏های غیرکلامی  ، گفتـار گفتمان مجموعه اوضـاع اجتمـاعی، زمینـۀ وقـوع مـتن یـا نوشـتار

و رابطۀ ساختار و واژه‏ها در گزارهای کلی نگریسته می‏شود. واژه‏ها هر یک به‏تنهایی مفهوم 

خـاص خـود را دارا هسـتند؛ امــا در شــرایط وقــوع و در اذهـان گوناگون معانی متفاوتـی دارند. 

گونی درپی دارند )صالحی‏زاده،1390هـ.ش(. یافت و اثرگذاری متفاوت و گونـا انتقال، در
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نا واعنا گیزش اه‏درهغلابلا‏جهن 

انگیزش در سه حوزه روان‏شناسی، فلسفه و اخلاق قابل بررسی و شناخت است )رحمتی، 

کاونـدی و همـکاران، 1399هــ.ش(. در مبحـث علـم کلام بـا عنـوان گرایـش امیـال انگیـزش 

مطرح می‏شود؛ چنان‏که اعمال و رفتارى که انسان انجام م‏ىدهد، مانند هر حیوانى از یک 

نـوع درک و میـل سرچشـمه م‏ىگیـرد. انسـان بـا حیـوان در ایـن جهـت اشـتراک دارند کـه براى 

تحصیل نتیجه و مطلوب عمل م‏ىکنند و به تعبیرى اعمال او از یک علت غایى برخوردار 

است و اگر این علت غایى مطرح نباشد، هرگز به انجام کارى اقدام نم‏ىکند و هر عملى که 

انجام م‏ىدهد، ناشى از میلى است که به نتیجه آن دارد و در پى رسیدن به آن نتیجه است 

)مصباح یزدی، ]بی‏تا[، ص 296(.

ناگیزشا خلاقی

در انگیزش اخلاقی، به طور طبیعی هر کاری که از انسان سر می‏زند، برخاسته از انگیزه‏های 

درونـی یـا غایتـی برونـی اسـت. انگیـزه اخلاقـی همـان داعـی و دلیل عمل یا بـه تعبیری علت 

غایـی اسـت کـه انسـان برای دسـت‏یافتن به آن فعل اخلاقـی را انجام می‏دهد. مـراد از عامل 

ایجاد انگیزش نیز بسـتری اسـت که از طریق آن انگیزش شـکل می‏گیرد؛ برای مثال باور فرد 

می‏توانـد بسـتری بـرای ایجـاد انگیـزه در او شـود و او را بـه سـوی انجـام‏دادن کاری سـوق دهـد 

)مصباح یزدی، ]بی‏تا[، ص 296(.

ناگیزشس ییسا

انگیـزه سیاسـی عبـارت اسـت از انگیـزه‏ای کـه صاحبـان قـدرت بـرای رسـیدن بـه خلافت یا 

قدرت سیاسی تثبیت و گسترش آن یا توجیه مشروعیت خود به آنها متوسل شده‏اند؛ مانند 
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تحریـض بـه گسـترش فتوحـات، قداسـت‏دادن بـه پایـگاه خلافـت بـرای تثبیـت قـدرت، ذم 

مخالفان و مدح هواداران )کریمی و طاووسی، 1389هـ.ش(.

ناگیزش حیسام

حماسه از ماده حمس به معنای دلاوری، دلیری، شجاعت و شدت و صلابت در امر دین 

و جنگ، تندی در کار و دلیری اسـت. حمیس و حمس به معنای دلیر اسـت. در ادبیات 

قدیم عربی، واژه حماسه به کار می‏رفت؛ اما به نوعی شعر رزمی گفته می‏شد که شاعران هر 

قبیله در شـرح افتخار‏های قبیله خود می‏سـرودند و نیز شـعری بلند و روایتی را گویند که بر 

محور موضوعی جدی و رزمی به سبکی باارزش سروده شده باشد )رحیمی، 1395هـ.ش(. 

درکطاخم ب نانخس حضرتما یت زا رشبیاهت 

در گفتمان تعاملی بین حاکم و مردم چنان‏که حاکم در مقام خطابه قرار می‏گیرد نه مشورت یا 

هم‏صحبتی عرفی، باید به این نکته توجه کرد که این گفتگوها فقط نیت کنایه و تشبیه است 

و الفـاظ در حـال مجـاز و غیـر ماوضـع له به کار رفته اسـت یا اینکه در مقام بیان و مقدمات 

حکمـت اسـت؛ بـه ایـن معنا کـه متکلم قصد هزل، اهمـال یا اجمال‏گویی نـدارد و غافل نیز 

نیست. مخاطب، همان مردمی هستند که حضرت را وادار به پذیرش کردند؛ همان‏گونه که 

وبُ 
ُ
قُل

ْ
هُ ال

َ
 تَقُومُ ل

َ
وَانٌ ل

ْ
ل

َ
هُ وُجُوهٌ وَ أ

َ
مْراً ل

َ
ونَ أ

ُ
ا مُسْتَقْبِل

َ
تَمِسُوا غَیریِ، فَإِنّ

ْ
حضرت فرمود: »دَعُونِی وَ ال

ةَ قَدْ تَنَکرَتْ« )نهج‏البلاغه، خطبه  مَحَجَّ
ْ
غَامَتْ وَ ال

َ
فَاقَ قَدْ أ

ْ
 ال

َ
، وَ إِنّ

ُ
عُقُول

ْ
یهِ ال

َ
 تَثْبُتُ عَل

َ
وَ ل

ع( زمانی ایراد شـد که آشـوب و فتنه فراگیر شـده بود و بر اثر  92(. این خطبه حضرت علی )

بدعت‏ها و خلاف‏هایی که خلفا انجام داده بودند، مردم با اسلام واقعی فاصله گرفته بودند 
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و سـنت حقیقـی بـه فراموشـی سـپرده شـده بـود. ایـن خطبـه نشـان می‏دهد بـر اثر آشـنا‏نبودن 

حاکمان جامعه با اسالم و عمل بر خلاف سـنت، نشـانه‏های حقیقی اسالم از میان مردم 

رفتـه اسـت و عـده‏ای از مـردم کـه در زمـان عثمـان به تصرف بی‏رویه بیت‏المـال عادت کرده 

ع( نیز به همان منوال کار پیش برود و ایشـان انذار به  بودند، انتظار داشـتند در زمان علی )

تغییر چهره‏ها و دگرگونی حالات در پس این انتخاب دارند )نهج‏البلاغه، خطبه 92(.

در دوران اخیـر یکـی از روش‏هایـی کـه می‏توانـد بـه فهـم متـون نهج‏البلاغـه کمـک کنـد، علـم 

هرمنوتیـک یـا نظریـه تأویـل اسـت؛ علمـی کـه مسـئله فهـم متـون و چگونگـی ادراک و فهـم و 

روند آن را بررسی می‏کند. شلایرماخر به یافتن شیوه‏های پرهیز از بدفهمی اهتمام می‏ورزد؛ 

او بـرای درک متـن دو جنبـه را مطـرح می‏کنـد: نخسـت درک گفتـار نویسـنده و سـپس درک 

ذهنیت او )ویسی، میرزایی و همکاران، 1390هـ.ش(. همچنین او در بیان تفسیر دستوری 

بیان می‏کند که زبان مشترک بین نویسنده و مخاطب، مبنای تشخیص و فهم متن است 

و هر کلمه‏ای در روایت و متن باید با توجه به زمینه‏ای که در آن جای دارد، معنا و فهمیده 

شود )آزاد ارمکی و لاجوردی، 1382هـ.ش(. با استفاده از این روش معنایی، ‏گویی می‏توان به 

فهـم مخاطبـان ایـن سـخنان دسترسـی یافـت. در این دو سـو گوینده کـه در مقام حکمت و 

بیان سخن می‏راند و عصمت مطلق دارد و هم‏ردیف نبی )ص( در جانشینی او در رفتار و 

گفتار قرار دارد، فردی فرزانه و مصلحت‏نگر نه در عصر خود، بلکه در ایجاد فعل، سـکوت 

و تقریـری کـه در فقـه بـر آن نشـانه طریـق دینـی و هدایـت گـذارده، بایـد در عالی‏تریـن سـطح 

گفتار و رفتار الهی قرار گیرد. اما در سویی دیگر پیمان‏شکنانی قرار دارند که از روز رحلت و 

جانشینی پیامبر )ص( در انحراف بودند و کارگزاران غاصبی که با رسانه‏های تبلیغی خود 

مسیر تفکر و طریق توحیدی عامه را منحرف کرده بودند و فضای فکری مشوشی را در این 

گاهی از این حالات و روان‏شناسـی قدرت بر مردم  دوران به سـر می‏بردند و حاکمان نیز با آ

تسـلط می‏یافتند؛ مردمی که بیشـتر در جنبه‏های شـغلی و درآمدی کوشـا بودند و از درس و 
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سوادآموزی فقط قرآن را حفظ کرده یا قرائت می‏نمودند. این مردم چنان‏که گذشت، منفعلانه 

در فرامین حاکم و خلیفه خود تعلل می‏کردند و از ولایت‏مداری خودداری می‏نمودند. 

ذ در خط یاه‏هب39، 69 و 71هغلابلا‏جهن 
ّ
کانیمت و اه‏هثیلفنتم یاه‏

مردمـان شـهر کوفـه، بازمانـدگان سـومریان، مهاجـران سـامی و برخـی مهاجـران عربسـتانی بـه 

نام لخمیان یا آل‏منذر بودند که پس از کشورگشایی خلیفه دوم در این شهر ساکن شدند. 

یخ، خوش‏استقبال و بدبدرقه بیان شده است. کنش‏های اجتماعی  رویکرد مردم کوفه در تار

این مردم تحت تأثیر تیره‏های عربی عدنانی و قحطانی بود که معتقد بودند عرب جز با غیر 

عـرب نمی‏جنگـد. آنـان درکـی از مسـائل داخلـی و فتنه‏ها و نفاق داخل حکومت نداشـتند 

و جنگ را دسـتیابی به غنایم خوش می‏داشـتند )شـهیدی، 1387هـ.ش، ص 127 - 133(. 

تحلیـل مخاطـب امـام در ایـن خطبه‏هـا بـر مبنـای فراگفتمان و بررسـی انگیزش آنـان، گویی 

یافـت نمـوده کـه کنایاتـی دردآور را بـه مخاطـب  تلخ‏تریـن واکنش‏هـا را از مخاطبـان خـود در

، به عین التمر حمله  خود نسبت می‏دهد. خطبه 39 هنگامى ایراد شد که نعمان بن شبیر

کرده بود و منظور او از این‏گونه حمله‏ها، ایجاد ترس و وحشت در دل مردم عراق بود. مالک 

ع( در پـی مرخصـی سـربازان جـز صـد نفر یاری نداشـت  بـن کعـب منسـوب از سـوى علـى )

ع( رسـید، بـه  ع( نوشـت و از ماجـرا خبـر داد. هنگامـى کـه نامـه بـه علـى ) و نامـه‏اى بـه امـام )

اصحاب خود فرمود: برخیزید و به یارى مالک بشتابید؛ زیرا نعمان با سپاه کوچکى از اهل 

شام به عین التمر حمله‏ور شده است؛ ولى مردم به دعوت امام جواب مثبت ندادند. امام 

به سراغ رؤساى قبایل فرستاد و به آنان دستور داد هم خودشان حرکت کنند و هم مردم قبیله 

خود را بسیج کنند. آنان نیز کار مثبتى انجام ندادند و تنها سیصد نفر یا کمتر جمع شدند 

)مـکارم شـیرازی، 1386هــ.ش، ج 5، ص 173(. مخاطـب ایـن خطبـه در انفعـال اجتماعـی 

گاهی از حمله بـه جان و مـال و نوامیس  مـورد خطـاب قـرار می‏گیـرد و مخاطـب بـا توجـه بـه آ
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مـردم عـراق حرکـت خاصـی نمی‏کنـد و امـام و حاکم جامعه خـود را رها کرده‏انـد. نبود اتحاد 

و یکپارچگـی جامعـه کـه حاکـم را مـی‏آزارد و نیـز نبـود روحیـۀ غیرت که در بخشـی از جامعه 

مسـلمین تعـدی انجـام گرفتـه اسـت و انفعـال سیاسـی در همراه‏نبـودن بـا حاکـم اسالمی از 

این خطبه تاریخی استنباط می‏گردد. این خطبه مملو از کنایاتی است که شنونده را تکان 

می‏دهد و از لحاظ کلامی محرک کنشی برای دفاع از کیان اسلام است؛ خطبه‏ای که گویی 

شالق به تن نافرمان‏بردار جامعه می‏زند تا از حوادثی که درآینده ممکن اسـت آنان را به کام 

نابـودی بکشـاند برحـذر مـی‏دارد. کنایـات این خطبه بر طبق عرف زمانـه مردم، کنایاتی تلخ 

و تشـبیه بـه حیوانـات محسـوس مخاطـب اسـت و توانسـته هـم فضـای بی‏همتی کوفیـان را 

یخی که حضرت آن را به امانت در دل تاریخ می‏سپارد.  نشان دهد و هم روایتی از رویداد تار

واج‏آوایی این خطبه به گونه‏ای است که گویی بارانی از کلمات بر سرمخاطب آوار می‏شود 

و ایـن فروریختـن معنـا بـر سـر پیمان‏شـکنان و منافقـان خبـر از مخاطبانـی بی‏تفـاوت دارد. 

حضـرت در نـوع بیـان گفتـاری خویش در همان صلابت گویی با آینده‏نگـری اوضاع، نگران 

جامعه اسالمی اسـت. بررسـی تطبیقی لغات از لحاظ تأثیر معنا در جدول ذیل مورد اشـاره 

قرار گرفته است.

جدول شماره 1: تشبیهات حیوانی خطبه 39

پیام کنایهنوع تشبیهمعنای لغویاصطلاح کناییردیف

جَرْجَرْتُم1ْ

مانند شتر خسته صدا کردید، 

»جرْجرْة«: صدایى که شتر در 

گلو م‏ىپیچاند.

استفاده از 

حیوان، مرکب 

ستودنی

اهمیت وجود مرکبی 

که راهوار نیست

سَر2ّ
َ

ال

« و آن  مبتلا به بیمارى، »سرر

زخمى است که در سینه شتر 

پدید م‏ىآید.

زخم، بیماری 

ادامه‏دار

بیماری که درنهایت 

شخص را از پای 

در‏می‏آورد
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پیام کنایهنوع تشبیهمعنای لغویاصطلاح کناییردیف

ضْو3 شتر لاغرالنِّ

حیوان و 

مرکبی ناپسند 

وغیرستودنی

به‏دردنخور

دْبَر4
َ

ال
مجروح، شترى که به واسطه 

پالان پشتش زخم شده است

زخم حیوانی 

ناتوان

 برای حال و آینده 

سودمند نیست

5
ائِبٌ 

َ
مُتَذ

ضَعِیفٌ

حیران و سرگردان همراه با 

ناتوانی

وزش بادهای 

گوناگون، بیان 

اضطراب و 

ضعف

آنهایی هم که آمدند، 

حیران و سرگردان مرگ 

بودند نه نیروی نظامی

ع( ایـن پرسـش بـه وجـود می‏آیـد که علت اصلی  در خطبـه 69 در کلام مولـی امیرالمؤمنیـن )

تندی کلام حضرت با الفاظی به‏شدت تلخ و گزنده چیست؟ ازآنجاکه فراگفتمان، سهولت 

ع(  در ارتبـاط بـا مخاطـب را در نظـر دارد، در این سـه خطبه موضوع انتقـادی حضرت امیر )

به گونه‏ای اسـت که در سـخنرانی رو‏دررو بیان شـده اسـت و به‏یقین تأثیر چهره‏به‏چهره خود 

را دربر داشـته اسـت. این سـخنان به گونه امر ارشـادی نیز نیسـت؛ چراکه دشـمن از غفلت 

استفاده می‏کند و به تاراج جان و مال و ناموس مسلمین حمله‏ور شده است. از یک طرف 

حضـرت مواضـع اخلاقـی را به‏شـدت رعایـت می‏کننـد: »م‏ىدانـم داروى درد شـما چیسـت 

و ایـن کـژى را چگونـه راسـت تـوان کـرد؛ ولـى نمـى خواهـم شـما را اصالح کنـم، درحال‏ىکـه 

خـود را تبـاه کـرده باشـم« )نهج‏البلاغـه، خطبـه 69(. از طرفی ایشـان به‏هر‏حال امام مسـلمین 

، سـیره و تقریر ایشـان الگوی ابدی خواهد بود. در ارتباط‏گیری کلامی  هسـتند و فعل، گفتار

امام با مخاطب بیشتر از تمثیل و کنایات عرفی و مردمی استفاده شده است - به معنای 
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مردم‏فهمـی نـه بـه معنـای نـزول معنـا - و در تمثیـل حیوانی از حیواناتی گفته شـده اسـت که 

بیشترین ابتلای عمومی را دارند؛ برای مثال تمثیل شتر در جایگاه نماد قدرت و به معنای 

گاهـی مـردم بـه قـدرت جمعـی خویش کـه حال  مرکـب قابـل توجـه و چشـمگیر و تسـری بـه آ

در گذر روزگار و بی‏توجهی صاحبان دچار بیماری‏های متعدد شـده و دیگر کارایی لازم را 

ندارد. در مثال سوسمار خزنده‏ای شناخته‏شده در عرب با توجه به اقلیم بیابانی که سمبل 

حماقت در خانه‏گزینی و تصمیمات نشان داده می‏شود. 

در تشـبیه انسـانی خطبه 71، سلسـله‏ای از مصیبت‏ها به دنبال هم آورده می‏شـود که گویی 

در نگاه سطحی نشان از نحوست دارد؛ اما حضرت در بیان مرتبه‏های ناتوانی و ذلیل‏بودن 

ایـن زن چنـان فضاسـازی بـرای مخاطـب ایجاد می‏نماینـد که گویی آینده‏ای محتـوم و رنج 

بی‏نهایـت در انتظـار مخاطبانـی اسـت کـه بـا امـام زمـان خود همراه نیسـتند و تحـت اختیار 

و رأی او عمـل نمی‏کننـد. پراکندگـی و گسـتره ایـن کنایـات از طرفی تفهیم مطلب کنایی به 

مخاطـب را مدنظـر دارد و از طرفـی مهـارت خطیـب در اسـتفاده از نـکات ظریـف تمثیلی را 

بیان می‏دارد.

رویکردبرت یت یتشویقنا یاه‏گیزش یدرهغلابلا‏جهن 

ع( در خطبـه 118 کـه بعـد از جنگ جمل ایراد نمودند، مدح و سـتایش بلیغى از  امـام علـی )

یاران شایسـته خود دارد و نشـان‏دهنده این مطلب اسـت که امام همواره نیکان را تشـویق و 

ترغیب و بدان را سرزنش می‏کند تا گروه اوّل به کار خود دلگرم‏تر شوند و گروه دوّم به اصلاح 

خویش پردازند. امام یاران صالح خود را نخست با چهار جمله معرفی می‏کند: شما یاوران 

حق، برادران دینى، سپرهاى روز جنگ و رازداران در برابر مردم هستید و پس از آن می‏فرمایند: 

»شـما برادر دینى من هسـتید و در عمل نشـان دادید که در یارى حق کوتاهى نم‏ىکنید، در 

برابـر دشـمنان همچـون سـپرى محکـم و قـوى م‏ىایسـتید و در حفـظ اسـرار و مشـورت‏ها در 
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زمینه جنگ و صلح، افرادى مطمئن م‏ىباشـید. با کمک شـما کسـانى را که به حق پشـت 

م‏ىکنند، م‏ىکوبم و با یارى شـما به اطاعتِ رو‏ىآورندگان به حق امیدوارم؛ حال که چنین 

است، مرا با خیرخواهى خالى از هرگونه خیانت و سالم از هرگونه شک و تردید یارى کنید. 

گاه‏تر و دلسوزترم: “فَوَالِله إنِّی  به خدا سوگند، من در برابر مردم، از خودشان سزاوارترم؛ چراکه آ

اسِ”« )مکارم شیرازی، 1386هـ.ش، ج 5، ص 173(. اسِ بِالنَّ ى النَّ
َ
لَاوْل

حضـرت در مـوردی دیگـر در خطبـه 111 در غـم از‏دسـت‏دادن سـهل بـن حنیـف انصـاری، 

اهمیـت یـاران گرانسـنگ خـود را متذکـر می‏شـود و نبـودن آنـان را ناراحت‏کننـده می‏داننـد. 

حضرت در بیان جمعی و فردی نکاتی انگیزشی و تربیتی را بیان می‏کند؛ هم سپاسگزاری 

جمعـی از زحمـات یـاران دارد و هـم در الگوسـازی‏ها بـا برجسـته‏کردن ویژگی‏هـای یـاران و 

نبود آنها جامعه را به سـمت ویژگی‏های رفتاری موردنظر رهنمون می‏سـازند. انگیزه‏شناسـی 

مخاطب در این سـتایش‏ها نشـان از تأثیر کلماتی اسـت که حضرت در بیان مدح یاران به 

کار می‏برنـد. حضـرت در بیانـات پیـش‏رو بـا همـان الفاظ و کلمـات عرفی جامعه به بهترین 

توصیـف از یـاران خـاص خـود می‏پـردازد و با درنظر‏گرفتن معانی رفیع اسـتواری، اسـتحکام، 

قوی‏بـودن، تقـرب در رسـیدن، امتثـال امـر مـولا و ... را بـه ظهـور رسـانده اسـت. اینجاسـت که 

حضـرت بـا بیـان الفاظ با معانی قصدشـده‏ای که بالاتر و رفیع‏تـر از آن در اطلاعات تصوری 

، سنگ، مرکب سریع و رونده را استفاده  مخاطبان وجود ندارد، کلماتی مانند کوه، اوج پرواز

می‏کند که به اقتضای حال و زمان مخاطب بیان معنای ایجابی و مثبت در ذهن مخاطب 

می‏شود و تصویر جدیدی از اشخاص پس از آنها به نمایش می‏گذارد و در ذهن تاریخی آنان 

به ثبت می‏رسـاند. افزون بر تشـویق‏های عملی، این الفاظ به‏خوبی با همراه‏شـدن احسـاس 

می‏تواننـد روحیـۀ سـازنده و مثبتـی ایجـاد نماینـد. ایـن الفـاظ بـا تـوان ایجـاد انگیـزه و روحیـه 

مثبـت در شـنونده بـه گفتمانـی تعاملـی بـدل می‏شـود که امـروزه می‏تـوان آثـار این الفـاظ را در 

کلام حضرت جستجو کرد.
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گ یلماعتارف نامتفگوینده و شنونده در خطاه‏هب

: 1. جنبه‏های  سـه اصـل اساسـی از منظـر هایلنـد و تـس )2004( در هـر نوشـته عبارت‏انـد از

گـزاره‏ای و متمایـز کلام؛ 2. فراگفتمـان شـامل تعامـل گوینده و مخاطـب؛ 3. ارتباط بیرونی 

کم و خلیفه‏ای اسـت  با ارتباط درونی متن. جایگاه گوینده در این سـه خطبه در شـأن حا

ک  کمی سـفا گر حا گـر بخواهـد، می‏توانـد بر همه شـئون مردمان تسـلط یابد؛ چنان‏که ا کـه ا

و ظالـم چـون یزیـد باشـد، در فرمانـی بـه مسـلم‏ بـن عقبـه، سـه روز جـان و مـال مـردم را بـر 

ع(  ، 2010 م، ج 6، ص 262(. حضرت امیر‏المؤمنین علی ) سپاهیانش حلال کرد )ابن‏کثیر

کیـد بـر حساسـیت موقعیـت و اصـرار بـر ایجـاد بینـش و دشمن‏شناسـی با اسـتفاده از  بـا تأ

واژه‏هایی کنایی به عمق درد مخاطبانش اشاره دارد و از این رهگذر در تلاش است او را 

به حقیقت نزدیک کند.

ماعتل گوینده بطاخم اب خاص در خطاه‏هب

ع( در موقعیت‏های ویژه با مخاطبان خاص خود سخن می‏گوید و مطالبی  حضرت علی )

ایـراد می‏کنـد کـه گویی بعضی کارکرد انـذاری دارند و تأثیرپذیری مخاطب در این گفتگوها 

بسیار اندک بوده است. فضای حاکم بر این کلام برای ثبت در تاریخ به عنوان فهم بصیرتی 

و چـراغ هدایـت موردنظـر قـرار گرفته اسـت. ظهـور فرقه‏ها و مذاهبی همچـون مرجئه، قدریه، 

ع( را بـر آن واداشـته بود کـه در مواجهه با آنها  خـوارج، جبریـه و حضـور تـازه مسـلمانان، امـام )

بـه ایـراد سـخن بپـردازد؛ بـرای مثـال در خطبـه سـیزده از بصریـون و در خطبـه چهل‏و‏چهـار از 

مصقله بدگویی شده است. خطبه سیزده پس از جنگ جمل ایراد شده است و مذمت‏ها به 

دلیل همکاری بصریون با اصحاب جمل است. حضرت درباره گروه‏ها و شخصیت‏هایی 

همچون خلفای ثلاثه )خطبه‏های 3 و240(، ناکثین )خطبه 22(، خوارج )خطبه 36(، طلحه 

و زبیر )خطبه‏های 8، 9، 31 و 148(، معاویه )خطبه‏های 61 و 162(، عمروعاص )خطبه‏های 
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26 و 84(، ابوموسـی اشـعری )خطبه‏هـای 127 و 238، نامـه 78(، محمـد بـن ابی‏بکر )خطبه 

68(، سـلمان فارسـی )خطبه 228( و ... اشـخاص خاصی را مورد خطاب خود قرار می‏دهد 

)ریاحی و مسترحمی، 1394هـ.ش(.

فضب یای ینورکلام گوینده درهغلابلا‏جهن 

نمای بیرونی کلام حضرت از عناصر تأثیرگذار در فهم این متن جامع است. این نما بر اساس 

، تاریخ ایراد  گاهی از جغرافیای سخن، سبب صدور اصولی چون اشراف بر سند و منبع، آ

کلام، شـناخت و تشـخص مخاطبـان و ... اشـاره می‏شـود )رفعـت و سـلیمی، 1399هــ.ش(. 

همواره اطلاع از اینکه حضرت برای چه کسانی و در چه موقعیتی سخن گفته است و لهجه 

گفتاری در چه قوس صعود یا نزولی است در خور حال مخاطب خویش می‏باشد. اطلاعات 

ضمیمـه‏ای نهج‏البلاغـه همـواره می‏توانـد بـه رویکرد گفتمان فراتعاملی کمک کند و شـرایط 

کید و مؤثر جلوه دهد. فضای  زمانی می‏تواند تنفذ کلام را در ابعاد اجتماعی یا تربیتی مورد تأ

بیرونی همواره مورد توجه شـارحان مختلف بوده اسـت )رفعت و سـلیمی، 1399هـ.ش( و با 

توجـه بـه گـردآوری ایـن اطلاعـات تاریخـی، فراینـد گفتمانـی در بحـث انتقـادی یـا تحلیلی و 

رویکردهای دیگر مورد توجه قرار می‏گیرد.

تنیجه

بـا بررسـی برخـی از خطبه‏هـای شـریف نهج‏البلاغـه، واکاوی معنـا بـا روش رویکـرد تحلیـل 

گفتمـان بـه کشـف معنـای اراده شـده نزدیـک می‏گـردد و دلیـل اسـتفاده از برخـی کنایـات و 

جمله‏های خاص با شرایط مقتضی تاریخی فهمیده می‏شود. با مقایسه و سنجش کمی و 

کیفی کنایات استفاده‏شده میزان اهمیت موضوع مورد‏نظر حضرت مشخص می‏شود و گاه 

در این کنش‏ها و واکنش‏های کلامی، حضرت با رویکرد انگیزشی و تربیتی - اجتماعی اثر 
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گفتمان خود را نشـان می‏دهد و نظر به رشـد و تعالی اجتماع دارد. این رویکرد تلاشـی برای 

فهـم فضـای درونـی و بیرونـی در برخـی از خطـب کلام حضـرت اسـت و همچنـان بـرای فهم 

دقیق نیاز به بررسی پیوست‏های معنایی دیگر دارد.
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